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 چكيده

هايي هستند كه از گذشتگان براي ما به هاي خطي يكي از ارزشمندترين گنجينهنسخه

يوظيف. اندارث رسيده ا ماسته و شناساندن و احيا . ين ميراث فرهنگي بكوشيمكه در حفظ

هاي زيادي در شناساندن اين ذخاير ارزنده صورت علي رغم اين كه در عصر ما تلاش

و معرفي نشدهگرفته، هنوز نسخه اند؛ يكي از اين هاي خطيِ زيادي وجود دارد كه شناسايي

بار به اين جستار بر آن است كه براي اولين.بيدل دهلوي است» چهارعنصر«آثار ناشناخته،

در هاي خطي اين اثر ناشناختهمعرفي نسخه . بپردازد اند،هاي ايران شناسايي شدهكتابخانه كه

ها در دو نمونه از اين نسخه. هاي شناسايي شده در ايران چهار مورد استتعداد نسخه

و مركز اسناد دانشگاه تهران نگهداري مي و مركز اسناد كتابخانه شود؛يك نسخه در كتابخانه

و نسخ يمجلس شوراي اسلامي يديگري در كتابخانه -در طي اين. ملي مضبوط استه

و آثار بيدل،مقاله و ارزش سپسو انداختهابتدا نگاه مختصري به زندگي به بررسي محتوا
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و معرفي فصول مختلف آن مطابق معمولِ مندرجات فهرستو سرانجام مي پردازيمادبي

ن هاي خطي،نسخه و مكان سخهمشخصات صوري و كاتب، زمان را از قبيل نام مولفّ ها

و انداز ي كتابت، تعداد و انجام،ه و آغاز و سطور و اوراق مي... نوع خط نتيجه.يمكنمعرفي

،دانشگاه تهران نسبت به ساير نسخ شناسايي شده)2(كه نسخه بود ايني كلي پژوهش ما 

.هاي ممتازي استداراي ويژگي

ينسخ:هاواژه كليد - حال شرح( اتوبيوگرافي دهلوي،بيدل چهارعنصر، خطي،ه

.عرفاني-متن ادبي،)خودنوشته

 مقدمه
و فهرستبا مراجعه به مندرجات فهرست نسخه يوار هاي خطي هاي فارسي كتابه

يوارو فهرست) 1897–3:98ج،1382منزوي،(استاد احمد منزوي هاي نوشته دسته

ج1389درايتي،(ايران  مي)3:1138، -بيدل دهلوي، نسخه» چهارعنصر« شويم كه از متوجه

و دانشگاههاي متعددي در اقصا نقاط دنيا به ويژه در موزه هاي پاكستان، هند، افغانستان، ها

و)مدينه(ازبكستان، تاجيكستان، شوروي، عربستان . موجود است...، بنگال، بريتانيا، ايران

ميها پراكندگي اين نسخه يتواند نشاندر نقاط مختلف دنيا، و توجه مردم به اينه عنايت

و اهميت اين اثر اثر در سال و گوياي ارزش باشد؛ زيرا اولاً اين اثر همچون هاي پيشين

مينامهاعتراف را براي مخاطب روشن كند؛ ثانياً با اي است كه زواياي تاريك زندگي بيدل

و  و ديدگاهتوجه به اين كه عقايد فلسفي هاي ادبي شخصي بيدل در آن نمود عرفاني خاص

تواند از روي بسياري از ابهامات آثار ديگر وي، خصوصاً غزلياتش پرده پيدا كرده است، مي

و مطالع،كه از اين جهت نيز بردارد و اهميت بسيار بالايي است يداراي ارزش اين كتابه

ان بكند؛ ولي متأسفانه از يك طرف نبود يك پژوه تواند كمك شاياني به تحقيقات بيدلمي

و شعرگون و از طرف ديگر زبان غامض و چاپ منقحّ و انتقادي يتصحيح علمي ه

و،باعث شده است كه اين اثر بسيار ارزشمند» چهارعنصر« و دانشجويان در بين استادان

. پژوهان ناشناخته بماندحتي بعضي بيدل
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رو پيشينه، و ش تحقيقضرورت
م و عرفي آثار با توجه به اين كه در ايران تاكنون كار قابل توجه علمي در شناسايي

و هايي نسخه رو معرفي از اين؛خصوصاً صورت نگرفته است»چهارعنصر« منثور بيدل عموماً

و سبك آن ضروري مي و نگاهي به محتوا مياز اين اثر و منمايد و قدمهتواند اي بر آشنايي

ياساس اين پژوهش بر چهار نسخ. پژوهان جوان به اين اثر باشدبيدلجه بيشتر تو ه

و مركز اسناد دانشگاه شناسايي شده در ايران است كه دو نسخه از آنها در كتابخانه مركزي

و يك نسخه يكتابخان در تهران و نسخهه ياي ديگر هم در كتابخانمجلس شوراي اسلامي ه

و آثار بيدل،ده در اين نوشتارنگارن. استملي مضبوط نظر ابتدا به طور اجمالي به زندگي

افكند، سپس به صورت خاص به تاريخ تصنيف، سبب تصنيف، وجه تسميه، چگونگي مي

و معرفي محتوايي فصول مختلف  و نظر منتقدان در خصوص چهارعنصر نثر، سبك نگارش

هاي خطي، به فهرست نسخهپردازد؛ در نوبت بعدي مطابق معمولِ مندرجات آن مي

و اندازمشخصات صوري نسخه و مكان كتابت، تعداد و كاتب، زمان ه ها از قبيل نام مؤلف

و ويژگيي و انجام، نوع خط و سطور، آغاز مي اوراق آنهاي ديگر و هم پردازد ها را با

يقابل ذكر است كه در پايان مباحث، اين نتيجه حاصل شد كه مقايس. كندمقايسه مي اينه

يدهد كه نسخنسخ نشان مي يكتابخان)2(ه ي كتابخان هايدانشگاه تهران، نسبت به نسخهه ه

و كتابخان يمجلس و نسبت به نسخارجحي،مليه يت كامل داشته يكتابخان)1(ه ه

و پوسيدگي، برتري نسبي دارد و عدم افتادگي .دانشگاه تهران نيز به خاطر كامل بودن

ب و آثار بيدل دهلوينگاهي اجمالي ه زندگي
عبدالقادر پسر ميرزا عبدالخالق عظيم آبادي متخلص به بيدل، بزرگترين شاعر ميرزا

ي گوي در پايان دورپارسي او. اصلش از تركان جغتايي ارلاس است. سبك هندي استه

يپتن–آباد در عظيم.)م 1644./ه 1054(در سال  صفا،.( چشم به جهان گشود–امروزيه

ج1387 و تحت تربيت) 2:1802، بخش5، را از دست داد وي در پنج سالگي، پدرش

و داي ) 306: 1372كوب،زرين.(ش ميرزا ظريف قرار گرفتايعموي خويش ميرزا قلندر

و فارسي آشنايي داشت بيدل با زبان« و هندي )77: 1391خان، اشرف.(»هاي تركي
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را در مدر و نوشتنِ فارسي و نخستين شعرهاي خود را در ده سالگي خواندن سه آموخت

و در سال و هنوز بسيار جوان بود كه تحت تأثير تعليمات صوفيه قرار گرفت هاي سرود

يبعد، پيوسته به زاوي ميه و با ايشان معاشرت داشتصوفيان طبق سنت خانوادگي. رفت

و وقت وي خواستند كه خود، مدتي در سپاه شاهزاده اعظم به سپاهيگري مشغول شد ي كه از

و بعد از آن با توجه به اين كه قصيده اي در مدح شاهزاده بسرايد، وي خدمت را ترك گفت

و در ميان آن و مقام وجود داشتند، آنان شاگردان زيادي داشت ها مردمان صاحب قدرت

ميبه حمايتهاي ماد و معنوي از بيدل يي كه از آنجا)82: 1376شفيعي كدكني،.(پرداختندي

و دايي خود زندگي مي آنبيدل تحت حمايت عمو و كرد، به مقتضاي شغلي ها كه سپاهي

و بعد از درگذشت ميرزا ظريف بود تجارت و سفر بود پيشه بودند، بيدل اكثر اوقات در سير

و از حمايتهاي شكراالله خان  برخوردار–حاكم ولايت ميوات–كه در دهلي ساكن شد

در)43–1:44ج، 1350مجددي،.(شد و نه سالگي، ./ه1133صفر،4(و در نهايت در هفتاد

-و خوشگو در ماده) 3:123،ج1959خوشگو،.(چشم از جهان فروبست.)م 1720نوامبر 24

:كندتاريخ ذيل به سال فوت او اين گونه اشاره مي

و آن جوهر پاك در ته خاك بخفت ز جهان روي نهفت  افسوس كه بيدل

ع«ز عقل كرد تاريخ سؤالخوشگو چو  گفت» الم رفت ميرزا بيدلــاز

)123: همان(

مي« را از صاحب: ورزندپارسي شناسان هند به بيدل از دو راه اعتقاد نخست آن كه او

ميكمالا و پيشروان طريقت را بزرگترين شاعر پارسين و دوم آن كه او گوي متأخر شمارند

و نثر صاحب شيومي... يدانند؛ علت آن است كه او در نظم و در بيان معنيه ها خاص بود

صفا،(».ا نهايت استادي سخن گفته استب،و مقصودهاي گوناگون خويش در آن شيوه

1378 :1804 (

و نثر كليات بيدل كه و استشامل مجموعه آثار او از نظم ، چندين بار به شكل كامل

و كامل ترين آن، چاپ چهار مجلدي به قطع رحليِ بزرگ در يا ناقص به چاپ رسيده است

: باشد،كه بدين قرار استمي» پوهني مطبعه«در)ش.ه 1341– 1344(كابل بين سالهاي

.شامل غزليات: جلد اول-1
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.بند، قصايد، قطعات، رباعياتبند، ترجيعبشامل تركي: جلد دوم-2

.شامل عرفان،طلسم حيرت، طور معرفت، محيط اعظم مثنويات اوست: جلد سوم-3

(شامل چهارعنصر، رقعات، نكات. آثار منثور اوست: جلد چهارم-4 شفيعي كدكني،.

1376 :27(

ميبيدل در عصر خود در نثرنويسي نيز استادي قوي« او...شددست محسوب در نثر كه

و آكنده از  و نكات باقي مانده است، مثل شعرش غالباً مرموز، لغزگونه و چهارعنصر رقعات

و تخيل است و آواز... تصاوير يشهرت نثر او از آنجاست كه عصر او ظاهراً اين طرز بيانه

و علاقه مي را در نثر هم مثل شعر با تحسين : 1372كوب، زرين.(»نگريسته باشدمتكلفانه

305 –304 (

 تاريخ تصنيف چهار عنصر

و بنا بر بيتي كه در مفصل» چهارعنصر« كتاب ترين اثر منثورِ آميخته به شعر بيدل است

يحاشي آنبعضي از نسخهه . است) 2685(يا) 2675( هاي خطي آمده، تعداد ابيات

و سنج نكتهطبع نزد هاي چار عنصر بيت و پنجشد معين دو هزار و هفتاد  ششصد

بي( يصفح: تا بيدل دهلوي، )آخره

و پنج سنج بيت نظم چار عنصر نزد طبع نكته و هشتاد و ششصد  شد معين دو هزار

)1238:4همان،(

و مي با توجه به اين كه بيدل در آغاز عنصر اول به چهل - كنديك سالگي خود اشاره

و يكم استشماري عمر، مقارن سال نفس« مي-)10: همان.(»چهل شود كه تاريخ معلوم

)م 1683-4./ه 1095( تصنيف اين اثر وزين سال  همچنين در پايان كتاب،. بوده است.

ميدو ماده اي هفت بيتي،در ضمن قطعه : دهدتاريخ به دست

ز ختـم عنــچبه حمد االله، برار و غـم  رفت قفا صر فــرح پيش آمــد

خ بيرون دو تاريخ از حساب آورد و خطا رفتـكه دخل شبهه  ون گشت

 رفتكــه از افـــراد هــر عنصر فنا از اعجاز پرداخت نخست، افسوني
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د  وست بود، چون زنگ از صفا رفتــنح ار عنصرــچر اجتمـــاع دوم،

)277: همان(

جو و(لمبا حساب مي...) ابجد، هوز  1116( شود كه تاريخ ختم چهارعنصرمشخص

/ه و يك سال طول كشيده است؛. است.)م 1704. بنابراين نوشتن اين اثر، حدود بيست

را با شاه كابلي و آخر خود شرح).ه 1080(البته بيدل وقتي كه در عنصر دوم، ملاقات سوم

ميمي و از خمار امر«كند كه دهد، اشاره وز بيست سال است كه مست خيال آن ساغرم

بيكلفت ميم)138: همان.(»خبرهاي هستي مشغول نوشتن).ه 1100(شود كه در سالعلوم

و. هاي پاياني عنصر دوم بوده استقسمت و دوم را در عرض پنج سال يعني دو عنصر اول

و چهارم را در مدت شانزده سال نوشته است ميمغلا. عنصرهاي سوم : نويسدحسن مجددي

را در آخر بيدل در اين مدت طولاني يادداشت« و آن را گردآوري به صورت هاي خود

) 509– 510: 1350مجددي،(».كتاب تدوين كرده است

و وجه تسمي يسبب تصنيف آنه
يبيدل در مقدم و نعت پيامبراكرمه و ثناي پروردگار به)ص(چهارعنصر، بعد از حمد

ميمعرف و خودي خود از. خواندمي»ابوالمعاني عبدالقادر بيدل«را پردازد سپس هدف

را اين تصنيف چهار ميعنصر و ها، شمهآراييتخفيف عبارت«:كندگونه بيان اي مطابق رنگ

و خار مراتب طي كرده، ادا مي و پردهبوي گلشن ظهور، از گل يواري از چهرنمايد ه

و كمال مدارج ميپيشاهد نقص يگشايد، تا محتجب نماند كه اين نشئبرده خمارِبيه

و اين نغم ي خمستان عدم از ساغر اعتبار هستي چه كشيد نواييِ طربگاه وحدت از سازبيه

چ )5: 1238بيدل دهلوي،(».ها شنيده امتياز كثرت

يپس از ذكر سبب تأليف، وجه تسيم ميه را اين گونه بيان تحرير چون منشأ«: كندآن

ي اين مراتب، خام يعنصريِ ترتيب نشئه و گرده يامكاني است تصوير اين حقايق،ه

يصفح و منِ تركيب نسخه ي ما يسند سررشتجسماني، خرد معنيه يسطور به رقيمه ه

و قلم تحقيقْ : همان(.»ممتاز گردانيد"چهارعنصرش" رقم، به موسومي مكتب بيدل رسانيد

سلصلاح)6 يجوقي وجه تسميالدين ميه را معلول دو علت كه«: داندكتاب اول اين
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و هر جزء با عنصري نام اي از حيات گذاري شده كه به دورهكتاب به چهار جزء تقسيم شده

و) 461: 1388، سلجوقي(».بيدل اختصاص دارد اين برداشتي است كه سلجوقي از ظاهر

و در گفت تقسيم يبندي كتاب به آن رسيده اي نشده خود بيدل به اين مسأله هيچ اشارهه

دار. است ميولي علت دوم كه سلجوقي هم بيشتر بر درستي آن تأكيد را و آن پسندد ايند

كه«است كه  و چهارعنصر عبارت است از شخص بيدل، به حيث اين كنون در عالم كثرت

و كيف است چهوجود اوكنون عبارت است از چهار عنصري. عالم كم ار خلط انساني از كه

: همان(.»عناصر...آن به وجود آمده است؛ زيرا اين كتاب شرح حال زندگي اوست در دنياي 

كه) 461 و بنا بر فهم« عبدالغفور آرزو نيز بر اين باور است و خاك و باد فلسفي نقش آب

و انسان، اينآتش  راو برآيند اين عناصر يعني جمادات، نباتات، حيوانات اثر

كه اين سطور،ي به نظر نگارنده)104: 1388آرزو،(».نامدمي"چهارعنصر" دليل دومي

و درست كند،سلجوقي بيان مي يازگفتو تر استبهتر ميه .شودخود بيدل نيز همين استنباط

و بيدل و نظر منتقدان آن نثر چهارعنصر :شناسان در خصوص

و اين واقعيتي خوانندگان آثار بيدل بر اين باورند كه آثار و دير فهم است وي مبهم

: كند؛ در غزليات گفتهاست كه خود بيدل نيز در جاي جاي آثارش به آن اشاره مي

و كتل دارم خواهد معني بلند من، فهم تند مي  سير فكرم آسان نيست،كوهم

)1143: 1384بيدل،(

ييا در مقدم :نويسدمي» چهارعنصر«ه

زم اين در دانش  استمربع نشستنر روي چار موج،ـب رخت بستن است خودحيط

 از دامگاه شش جهت وهم رستن است گماشتنلدــبي ار عنصرــچهــبفهمي

)6: 1238، همان(

هادي سؤال مهم اين است كه علت وجود تعقيد در آثار بيدل چيست؟ پروفسور نبي

و وجداني بيدل  و بر اين باورميرا علت اصلي تعقيد در سبك بيان بيدلمعيار دروني داند

اي كلي در ادبيات مترقي سراسر جهان، در لحن شاعراني كه مطابق قاعده«است كه 

و علتشتمايلات ماوراي طبيعت وجود دارد، ضرورتاً ابهام ديده مي آن است كه شود

بيدل، تجارب. آيندفروتر نميشاعران به هنگام آفرينش هنري، از سطح خاص تخيلِ خود 
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را نيز به سبك ساده بيان نمي و او پيش از آغاز سخن،. كندعام حيات تمام قواعد كلي

را در نظر مي مياصول فلسفي كند؛ بنابراين شيوة بيان خاص او، گيرد، بعد شروع به سخن

ينتيج ييافت منطقيِ شعور تربيته و بصيرت عميق يك متفكر استه البته. عرفاني

وي به آن شخصيت متلون هنرمند در اين ميان كاملاً غيبت نمي كند، فقط اين قدر هست كه

)145- 146: 1376ي، هاد.(»دهدشخصيت، مجال تسلط نمي

و آرايه و تشبيهات بكر هاي واقعيت اين است كه نثر چهارعنصر پر است از استعارات

و تركيبات تازه؛ تركيب  و معنوي ديگر آنجملات به گونهلفظي بهاي است كه تمام ها

و وجود انواع جناسصورت دو به دو با هم قرينه و سجعاند و به تبعِ آن، انواع ها  ها

را تا مرز شعر پيش برده استموازنه هنر عمدة. ها، چنان موسيقي كلام را غنا بخشيده كه آن

س و بيدل در اين است كه با وجود پيچيدگي نثر اين اثر، در رتاسر آن، لغات نامأموس

و اصطلاح هندي–غريب و برخلاف نثرهاي متكلفّ–غير از چند واژه خيلي كم است

و عبارات عربي سازيِ جملهمرسوم آن دوره كه براي قرينه و غريب ها از اصطلاحات عجيب

و اصطلاحات غيرمأنوس استفاده مي به.كردند هيچ خبري نيستو كلمات اگر خوانندگان

نميراح از« اش اين است كه علت عمده شوند،تي متوجه كلام بيدل يا خود آن مطالب

و مباحث بسيار غامض علمي است؛ مانند مبحث وحدت و روح و يا يكي از ... الوجود

و خواسته مثلاً از ديدن مباحث شاعرانه است كه بيدل مهارت خود را در آن به كار برده

و لطيف ترتيب را به پيرايه غبار، نثري شيوا و آن و صنايع معنوي بيارايددهد ».هاي ادبي

)87: 1383خليلي،(

و نقيضي ارائه داده بيدل و منتقدان در مورد چگونگي نثر بيدل، نظريات ضد .اندشناسان

را در نثر نويسي در اوج قدرت مي ميبعضي او و تحسينش و بعضي با ريشخند دانند كنند

ب،كه پيشتر ذكرشد، خليل االله خليلي همچنان. كننداز آن ياد مي ه علت تعقيد نثر بيدل را

و مباحث شاعرانه ميو آفرينش خاطر معاني غامض فلسفي و از اين طريق هاي ادبي او داند

و تخيل لطيف او گواهي مي مي. دهدبر استادي در«: گويدپروفسور نبي هادي نثر او نه فقط

هاي دنيا چنان است كه گويي پس از خواندن آن خطوط منحني فارسي بلكه در تمام زبان

و كاربرد مشابه جدولاقليدسي مي و مقابله استرقصد و من بارها تجربه كرده. هاي جبر ام
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را براي شركت در تجربه يا"چهارعنصر"گاهي عبارات.امام دعوت كردهمشتاقان بيدل

را براي لمحه"رقعات" را آواي وحشاي با صدايو جز آن بلند بخوانيد؛ شما آواي خود

و خواهيد پنداشت كه جنيان با شما سخن مي : 1376هادي،(».گوينداحساس خواهيد كرد

و خليج«: صلاح الدين سلجوقي اعتقاد دارد) 57 و عبقريتي ندارد نثر بيدل چندان ابتكار

و نثر او حكم ن. فرماستوسيعي بين نظم و معاصرين او ولو كه نثر او از هيچ ثري از اسلاف

و حتي كه برتري نيز دارد با) 593: 1388سلجوقي،(.»پاي كمي ندارد حزين لاهيجي

نمي«: قضاوت افراطي نوشته آيد، اگر مراجعت به ايران دست دهد، براي نثر بيدل به فهم

سين محمدح) 390: 1351عبدالغني،(.»آوردي بهتر از اين نيستريشخند بزم احباب، ره

و با نقدي طنز چهارعنصر بيدل«:آميز اما تلخ قضاوت نموده استآزاد به تقليد از حزين

ي نمون معاني آن، آن قدر لطيف است كه از نظر انسان ... مشهوري از معاني خيالي استه

را بفهمدفرار مي و اگر كسي آن حقيقتي ندارد، بيان آن خيلي زيباست، ولي فاقد مفهوم،كند

مي است،  نميانسان متحير و و چرا نوشته استگردد .»داند كه چه نوشته است

و«: گويدمي»نشترعشق« قلي خان صاحب تذكرة حسين)391:همان( بيدل طرز جديد

سرخوش) 393: همان.(»و نثر به غايت دست قدرت داشتهمسلك نو اختيار كرده، در نظم 

ر«: گويدمي ميبيدل نثرهاي (»نگاردنگي  پوري از نثر زيباينياز فتح)22: 1951خوش،سر.

و مي به هر لفظي كه بيدل استعمال كرده،«: افزايدبيدل ستايش كرده و بايد حيات دارد

(»ها تقدير نمودهمين حيث از آن ) 394: 1351عبدالغني،.

ينكت ميديگري كه در اينه كهجا مطرح و خواستار جواب است، اين است بيدل شود

ن و چه كتابميثر از چه كساني تقليد در وي بوده كرد آنهايي مورد توجه چه از اند؟

يمطالع ميه كهچهار عنصر دستگير بيدل در مبحث معرفي مشايخ خود، شود، اين است

و فضيلت هاي نثري داشت از سنجيدگي«:كههاي شاه فاضل با بيان اينضمن ذكر صفات

جومواعظ دلبند، مسجع و نظمي به بسط معناي بلند، روشنتر از سلك تر از نثر اهر منظوم،

را ستوده است)37-38: 1238بيدل دهلوي،(.»مراتب نجوم همچنين در عنصر دوم. نثر او

مي» حيا« در مبحث ي عطار»الاوليا تذكره« كند كه به همراه جمعي از دوستان كتاب اشاره

را در محضر شاه ميقاسم هواللهي نيشابوري دو) 139: همان.(كردندمطالعه آيا از اين
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و عطار نيشابوري نظر مطلب مي توان استنباط كرد كه بيدل ممكن است به نثر شاه فاضل

و از آن  ميداشته كهپروفسور نبي هادي بر اين عقيدهكرده است؟ دو تقليد بيدل«:اند

را  و سه نثر ظهوري و تأليفاتي چون تاريخ وصاف، اخلاق جلالي نثر معيار پنداشته بود

ي اعتقاد سلجوق)58: 1376، هادي(.»سراسر ايام حيات در همان انواع نثر متصنعّ سرگرم بود

يبيدل در اين راه، طريق«داردكه را پيموده استه و جامي ) 593: 1388سلجوقي،(.»عطار

و يقين مي هم«: گويدو عبدالغني با قطع يبا در نظر گرفتن "چهارعنصر"خصوصيات،ه

يتذكر"غزالي،"كيمياي سعادت"را بايد در رديف سعدي"گلستان"ي عطار،"الاولياه

الذكر متفاوت هاي فوقجامي جا داد؛ گرچه سبك آن، از سبك كتاب"الانسنفحات"و 

از) 395: 1351عبدالغني،(».است، ولي يقيناً به همان دسته تعلق دارد غلام حسن مجددي

خ را«: نويسدميوشگو قول مي مطالعات انتقادي اين امر كند كه بيدل در نوشتن نثر از تأييد

بيدل زماني«: نويسدمي همچنين در جاي ديگر)28: 1350 مجددي،(».كردظهوري پيروي مي

 در تصنيفات شاعرانه خويش از طرف مولينا عبدالعزيز،شاه بودكه در خدمت اعظم

ميپسر ملا عبدالرشيد اكبرآ"عزت" و گرديد، بادي راهنماي علوم ظاهري وي در فلسفه

و در نامه و انشاي شعر داراي مهارت فراوان بودمعلومات بسيار داشت )33: همان.(»نويسي

ي به نظر نگارند واقعيت اين است كه سبك نثر بيدل بيش از هر چيز به فضاي سطور،ه

و استعارات آن مربوط مي و تشبيهات واصطلاحات بيش از هر اثر ديگري به شعر خود شود

گفته با همانمي، بيدل همان گونه كه شعره نيستاين نثر از شعر او بيگان. او شباهت دارد

مي. نويسدزبان هم نثر مي و شخصيِ بيدل سخن گفتبر اين اساس .توان از سبك خاص

و موضوعات آن ها فصول چهارعنصر
يشيو. بيدل است) اتوبيوگرافي(حال خودنوشتهارعنصر در اصل شرحچه بيان در اينه

يخواهد درباركتاب به اين شكل است كه وقتي بيدل مي ياه شيخي مطلبي بنويسد

را در مورد واقعه انگيز بيان كند، يا در موضوعي خاص بحث اي شگقتمشاهدات خود

ميچينينمايد، با مقدمه و در مورد آن، به تفصيل هايي وارد موضوع ميشود و سخن گويد

مي،هرجا ذوقش تقاضا كند و حكايتاز شعر نيز بهره و در اثناي مطالب  با ذكر ها، برد
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مي»نكته« و عرفاني و كلامي و انديشه، همانند مولوي گريزي به مسايل فلسفي هاي زند

 تر اظهار نموده كه بعضي از رويدادهايكسي كه از همه اول«.كندعميق خود را بيان مي

درحيات وي خان آرزو ذكر گرديده، سراج الدين علي"چهارعنصر"بيدل توسط خود

موضوعات اين كتاب به ترتيب تاريخ نوشته نشده، بلكه بر اساس چهار)51: همان.(»بود

آنموضوع كلي، تقسيم و در ضمن . ها به مسايل ريزِ ديگر نيز پرداخته شده است بندي شده

در).ه 1116(چون اين كتاب در سال خاتمه يافته، بنابراين از هفده سال آخر زندگاني بيدل

و جهت مطالع يآن مطلبي نيامده است وي در اين برهه يزندگاني وه زماني بايد به منابع

،)سفينه الشعرا(هاي ديگر از جمله آثار نويسندگاني چون بندرابن داس خوشگوتذكره

، آنندرام مخلص)كلمات الشعرا(ش، محمد افضل سرخو)الخيالهمرآ(شيرخان لودي

يتذكره، كارنام( .مراجعه كرد...و) مجمع النفايس(، خان آرزو...)و عشقه

مي)عنصر (= به چهار فصل،آيدكه از نام آن نيز برمي چهارعنصر چنان و تقسيم شود

و بيدل براي هر فصل با كلمات. كندهر عنصر در مورد موضوعي خاص بحث مي آهنگين

: شاعرانه عنواني انتخاب كرده كه عبارتند از

ياشتعال شعل: عنصر اول و گرميه و كمالمقال .هاي صحبت ارباب فضل

و نسايم فيضروايح شكفتگي: عنصر دوم .غنايم فوايد معلومبهار عالم منظوم

و آبياري نخلستان كيفيات شعور: عنصر سوم .طراوت شبنمستان مراتب منثور

زنگ: عنصر چهارم و يزدايي آيينغبارفشاني بساط عجايب . نقوش غرايبه

مي» تحميديه«كتاب، مطابق مرسوم با و عارفانه به شروع و بيدل با عباراتي بليغ شود

و. پردازدستايش ذات احديت مي اين تحميديه در حقيقت اعتراف بر عجز بشري است

و نميبيانگر اين است كه درك آدمي هميشه ناق پيص است ببرد؛ تواند به كنه ذات خداوند

پيزيرا وقتي كه ما از خوديِ خود بيرون نيامده و به حقيقت وجودي خود ايم، كي نبردهايم

كه. توانيم به حقيقت ذات كبريايي برسيممي و خون ياقوت هستيم ما همانند اشك گوهر

و هرگز نتوانستهچكيدن . ايم از خودي خود بيرون بيايمهاي ما بر روي خود ماست

ز خود برآمدن نيست را كه  رسيدنمشكــل به حقيقتت ما
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م به روي خود چكيدنــداريو خون ياقوت ـريم اشك گه

)2: 1238بيدل دهلوي،(

و ضمن توصيفمي)ص(بعد از حمد ذات كبريايي، به نعت حضرت پيامبر پردازد

چه، مشكل)ص(كند كه نعت پيامبر حضرتش، اقرار مي  تر از ستايش ذات مطلق است؛

ِ اعراض نميسايگيِ شخصِ مجسم، متنبه است كه اين جوهر فرد، كلفتبي« و تعين شمارد

)4: همان(.»دارداين روح مجرد، غبار تعداد صفات برنمي

و نعت، اولي است بر خاك ادب خفتن ز لاف حمد

ميسجودي مي )4: همان( توان گفتنتوان بردن، درودي

مي» اما بعد«الخطابسپس با ذكر فصل پردازد، بعد در مورد مقصد به معرفي خود

و  يوجه تسميتحرير و فصل كتاب، صحبته ميكرده را معرفي  در پايانِ. كندهاي آن

.»نهال، زحمت خار جهل مبيناد تماشاييِ اين گلزار عرفان«كند كه مقدمه، اظهار اميد مي

كهو دست به دعا برمي)6: همان( غْزال، به غبار كلفت ناداني سياح اين واديِ معاني« دارد

مي)6: همان(.»منشيناد .شودو بعد وارد عنصر اول

 عنصر اول

مي در آغاز عنصر اول، ميهدف از تحرير اين عنصر را بيان و مقصد،«: گويدكند

يتوضيحِ عبارات صفح و مدعاي ترتيب اين سطورتصريح تعميات حقيقته اتفاق است

يبعد دربار)6: همان(.»وفاق يولادت، دوره ، به مكتب رضاعت، راجع به مرگ پدره

و و نحو عربي  رفتن، تيزهوشي خود، ختم قرآن در عرض هفت ماه، اشتغال به صرف

ي مطالع ميه و نثر فارسي تا ده سالگي در مكتب، سخن با. راندنظم سپس همانند عطار

و آهنگين به توصيف يكايك مشايخ روحاني خود از جمله شيخ كمال، شاه: عبارات مسجع

و ملوك، شاه يكه آزاد، و در اثنايمي.. شاه فاضل، ميرزا قلندر، شاه قاسم هواللهي پردازد

و وقايع مهمي كه در اين ملاقات معرفي مشايخ، به چگونگي ملاقات خود با آن ها اتفاق ها

يخواني، علاج بيماران، نحوافتاده، شهرت خود در عزايم  برخورد مشايخ با يكديگر،ه

يمقايس ته و زاهدان، و بخصوص به بيدل، فرق وصيهدرويشان هاي مشايخ به ارادتمندان



127شبه قاره مطالعاتةفصلنام

و ديگر حيوانات، و رفيق برهمنش در سفر راه باباحسن ابدال، انسان ماجراهاي بيدل

و عوام، مي و ولي، وصف فقرا ضمن. پردازدچگونگي نرفتن به مكتب، فرق بين نبي البته

ميبيان اين مطالب، هرجا كه ذوقش بكشد غزل، رباعي، مثنو كند ي، قطعه، يا تك بيتي انشا

و انديشهو گاهي نيز به اقتضاي مطالب، گريزي به مسايل عرفاني مي هاي عميق فلسفي زند

را بصورت منثور يا منظوم با ذكر  و عرفاني خاص خود مي» نكته«و كلامي در. كندبيان

يپايان نيز خاتم ميه را قرار .دهدعنصر اول

 عنصر دوم
پس. به چگونگي سروده شدن بعضي از اشعار خاص بيدل اختصاص دارداين فصل

آنازتمهيدي كوتاه، وارد موضوع اصلي مي و در مورد ده قالب شعري كه سرايش ها شود

و جالب ميهمراه با وقايع عجيب از جمله اولين شعري كه به تشريح. دهدتوجه بوده، شرح

ياولين سرود،است كه در اصلپردازد، اين رباعي چگونگي سرايش آن مي بيدل استه

:خانه سروده استكه در ده سالگي در مكتب

 آيدميبــوي عجبيش از دهــن آيدميسخــن در يارم هرگــاه

يا رايحــي گل اين بوي قرنفل است يا نكهت ميه  آيدمشك ختن

)92: همان(

 عنصر سوم

ي وحدتنغم«،»دبستان صنع«به نام هاي» هشت قطعه نثر«اين فصل حاوي فتوت«،»ه

ي اعتبارسرم«،»هجوم حيرت«،»بهارستان جنون«،»ايثاريه«،»و خست در فوايد«و»ه

آن» خاموشي در است كه هر يك از يبردارند ها و انديشهه و فلسفي هاي عالي عرفاني

ميي بيدل در قسمت مقدمه. هستندنگاه ادبي خاص بيدل  را پيش -اين فصل، بحث ادبي

و نظريه ميتفاوت هاي نقد ادبي جالبي در خصوصِ كشد و نثر بيان . داردهاي نظم



128 گلگشتي در گلزار چهار عنصر بيدل دهلوي

 عنصر چهارم

و غر ميبيدل در اين عنصر از وقايع عجيب گويد كه در طول زندگاني خود يبي سخن

را مشاهده كرده است آن در. انگيز دوازده مورد استتعداد كلي اين وقايع شگفت. ها وي

را نيز شرح مي و دقايق بلند عرفاني و اثناي اين وقايع، تأملات عميق فلسفي . دهدمقدمه

ير اين مقدمه از ارادد. شوداين فصل نيز همانند عنصرهاي قبلي با تمهيدي شروع مي ه

و غرابت تركيب جسم سخن مي و جسم هايي همچنين فصل. گويدخداوندي، تكوين روح

صفت روح«،»صفت روح نباتي«،»صفت روح طبيعي«،»صفت روح مطلق«راجع به 

آنمي» تحققّ روح«و» صفت روح انساني«،»حيواني و طي هاي مراتب ها از تفاوت آورد

و بيداري، جوهر. دارديارواح پرده برم يبعد از آن، حقيقت خواب فطرت انساني، خيال،ه

را شرح مي و برزخ كلي بودن جسم از. دهدحافظه، وهم به» نورِ مصطفوي« سپس سخن

و عيانميان مي را منبع ظهور لمعات علم و آن و صفات( آورد سپس.داندمي) تعين اسما

و با زباني آهنوارد وقايع مي آشود مين گين به شرح .پردازدها

هامعرفي نسخه
ينسخ) الف ي كتابخان)1( نسخه:»1دا«ه و مركز اسناد دانشگاه تهرانه مركزي

و آخر اين نسخه افتاده است، چند صفحه) 9642( با شماره  كه.اي از اول با توجه به اين

ميدر پايان هر عنصر تاريخ كتابت آن عنصر ذكرشده، مشخ شود كه اين نسخه در زمانص

و به تا : در پايان عنصر اول نوشته شده است. كتابت شده است).ه 113( ريخ حيات بيدل

(»1130شهر محرم الحرام29تمام شد عنصر اول ميرزا بيدل رحمه االله عليه به تاريخ« بيدل.

يدر انجام)81: 1130دهلوي،  به تاريخ هفتم تمام شد عنصر دوم«: عنصر دوم آمدهه

شد«:و در آخر عنصر سوم نوشته) 140: همان.(»صفر : همان(.»صفر)18(عنصر سوم تمام

و محل كتابت نسخه معلوم نيست) 189 ي انداز. نام كاتب و22×12صفحات اين نسخهه

(ورق) 233(تعداد برگ و) 466= با خط نستعليق. سطر دارد)17(هر صفحه صفحه

را.ه استشكسته نوشته شد و هم شماره اوراق دارد كه توالي صفحات اين نسخه هم ركابه

و تأييد مي از. كندمشخص :بعضي از مختصات خطي اين نسخه عبارتند
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ميگذاري گاهي مسامحهدر نقطه-1 هايي كه مصدر شود، خصوصاً در كلمههايي ديده

: نوشته شده است؛ مثال»پي« به شكل»بي« هستند، هميشه»بي«به پيشوند 

پيبي بي) 150: همان(نواياننوايان پي، .44: همان( تكلفّتكلفّ موارد)

 ...و) 230: همان( سيرابي سيراپي: ديگر

» در بعضي كلمات مصوت كوتاه–2 ُ : مثال. آيدمي»و« به شكل مصوت بلند«

.و) 222: همان(، دوكان)24: همان( دوچار . .

يحرف اضاف–3 ي معمولاً پيوسته به كلم»به«ه ميه : همان( بتهديد: مثال. آيدبعد

 ...و)27: همان(، بيك سمت)26: همان(، برنگ) 26

ينشان–4 مي»نه« نفيه ناچار نقدي كه در گره«: مثال. آيدگاهي جدا از فعل

=»اندبسته خويش نه =»برق انتقام آنهمه بروشني نه پيوست«:يا)45: همان()اندنبسته( )

( نپيوست )52:همان)

مي»ني«در بعضي موارد-5 شد«: مثال. آيدنفي پيوسته به اسمِ بعد از خود  پس يقين

و پا =» آدمي معني بود، نيدست پا( و (ني دست )52:همان)

يكلم–6 مي پيوسته به اسم بعد معمولاً» هيچ«ه : همان(هيچمدان: مثال. آيداز خود

).29: همان(، هيچكس) 23

به» است« فعل اسنادي-7 مي»ي« معمولاً در كلمات مختوم . شودپيوسته نوشته

=»اثريست«: مثال يمگر موقعي كه كلم)39: همان)( اثري است( بهه با»ي« مختوم

يكلم (»كمفرصتي است«: مثال. سته نوشته شده باشدقبلي خود پيوه ) 222: همان.

يمعمولاً پيوسته به كلم»هم«يهكلم–8 ميه ،)62: همان(هموصف: مثال. آيدبعد

).112: همان(، بهمرسانيد)28:همان(همدوش

ينشان»ب« گاهي–9 ميه رز«: مثال. شودالتزامي جدا از فعل نوشته  چون به بيني

(»و مل مل استرز است )75: همان.

و بيان شخص»ي«-10 يشناس( وحده ه فلك تكم«:مثال.آمده)ء(به شكل همزه) فعليه

او)ايتكمه(=ي ياگر از آب به چشمه راه برد«:يا)33:همان.(»از گريبان : همان)(ايبرده(=»ه

47 (
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و سياه جد كشيولتزيينات اين نسخه به اين شكل است كه دور سطور با قلم شنگرف

و علامات جداسازيِ سرفصل. شده است و كلمات و ها، برخي عبارات  جملات

هم» ويرگول-نقطه« ها با جمله. هاي اشعار با رنگ شنگرف است مصرع قرمز رنگ از

) در اول اشعار از اين علامت.اندجدا شده .با رنگ شنگرف استفاده شده است(

س مصرع آن)،،،(ه ويرگولهاي اشعار با و يك نقطه بالاي هم)،.(و گاهي يك ويرگول از

.اندجدا شده

ميهايي در بعضي قسمتخوردگيگاهي قلم شود كه كاتب صورت هاي نسخه ديده

را در حاشيه آورده صحيح آن از) 186، 185، 18،128: همان.( ها به ندرت معني بعضي

را نيز در حاشيه نوشته و تركيبات در چند)32: همان)( بادزن: مروحه:(است؛ مثال كلمات

در حاشيه نوشته،» چاويدمي« در متن:(مثال. استفاده كرده است مورد نيز از نسخه بدل

ن )42: همان)(جوابيد: آورده است،

و انجام آن با توجه به اين كه چندصفحه و آخر اين نسخه افتاده است، آغاز اي از اول

: چنين است

و كامل«:خهآغاز نس ادبان بساط اختصاص همواره با رعايت وقتش گرد كدورتي نچيند

)14: همان.(»هاي شوقش آسيب دامني نبيندجوشيدند تا چراغ گرميآداب مي

(»و هر قدر بر تأمل پيچيدم آن شكل از مقابل رميده«: انجام نسخه ) 232: همان.

ينسخ)ب ينسخ:»2دا«ه ك)2(ه و مركز اسناد دانشگاه موجود در تابخانة مركزي

يتهران به شمار و محل.ب ادبيات، با خط نستعليق كتابت شده است) 106(ه نام كاتب

يكتابت معلوم نشد، ولي در ترقيم در يوم چهارشنبه شهر«:نسخه نوشته شده) انجامه(ه

) 1238(دمصفر المظفر در وقتي كه صاحبي به تشريف فرمايي سفير خيرات بود قلم كر

يو در دنبال) 278: 1238بيدل دهلوي،(.»هجري ميه :نويسدآن

ما/ درين صحيفه نوشتيم خط در ايامي يسن. به اين بهانه رفيقان كنند ياد از )1238(ه

) 278: همان(هجري

را خود كاتب ينوشته، به اضاف) برگ272(در پايان نسخه تعداد اوراق نسخه ) برگ6(ه

و صفحات يانداز. شودمي) صفحه 556)=(برگ 278(پاياني،كه جمعاً فهرست حاتصفه
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و هر صفحه)27×19( دانشگاه)1(زيادي با نسخه اين نسخه شباهت. سطر دارد)17(است

و تهران دارد، اختلافشان بسيار ميافتادگي اكثري مربوط به جزيي - هاست؛ بنابراين احتمال

ياين نسخه هم مانند نسخ.اندمادر نوشته شدهيه رود كه هر دو نسخه از روي يك نسخ ه

و هم شمار)1( يدانشگاه تهران هم ركابه ميه و توالي صفحات را نشان و صفحه دارد دهد

صفحه به فهرست)4(اي است كه در آغاز،هاي شناسايي شده، تنها نسخهدر بين نسخه

. مطالب اختصاص داده است

و زر؛:ح استتزيينات اين نسخه به اين شر و خاكستري جدول دور سطور با قلم سياه

و علامت سرفصل. استها با رنگ سياه اندازي صفحه كمند و كلمات و برخي عبارات -ها

و مصرع و مصرع. هاي ابيات با رنگ شنگرف استهاي جداسازي جملات ها، همه جمله ها

و براي نشان دادن شدهو با رنگ شنگرف از هم جدا)،( به يك شكل با يك ويرگول  اند

) مطلع اشعار از علامت  .با رنگ شنگرف استفاده شده است(

ي اين نسخه،كاملترين نسخ ازه و. در ايران است»چهارعنصر« شناسايي شده آغاز

: انجام آن چنين است

بي«:آغاز نسخه و سرايي است، عذر هرزهصرفهخداوندا زبان، معذورِ بيان درايان بپذير

)2: همان.(»كلامان خرده مگيرنوايي است، بر غفلتمجبورِآشفته

: انجام نسخه

ازنخست، افس  رفت هر عنصر فناافراد وني از اعجاز پرداخت كه

) 277: همان(.اجتماع چار عنصر نحوست بود، چون زنگ از صفا رفتدر دوم،

ينسخ)ج ينسخ:»مج«ه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، موجود در كتابخانهه

يبه شمار و شماره ميكروفيلمس) 2/1355(ه ، نام كاتب محمد عالم ابن)8449(س

و نسخه به خط نستعليق هندي كتابت شده است . آخوند ملا محمد شريف نمنگاني است

و محل كتابت آن برخورد نكرد، ولي  فهرست« نگارنده در هيچ جاي نسخه به تاريخ كتابت

سد» هاي خطي مجلس شوراي اسلامينسخه را يتاريخ كتابت اين نسخه هجري)12(ه

(برگ 259(تعداد صفحات. ثبت كرده است = و تعداد سطرهاي هر صفحه) صفحه 518)



132 گلگشتي در گلزار چهار عنصر بيدل دهلوي

و نه شماره صفحه دارد. است24×14و قطع نسخه)17( در حاشيه،. اين نسخه نه ركابه

.هايي ضبط كرده كه تعدادشان قابل توجه استلبدبراي بعضي از كلمات نسخه

رسد كه اين نسخه را اگر نه در تمام موارد، حداقل در بعضي قسمتها براي به نظر مي

را كتابت كرده است؛ به همين خاطر در بعضي جاها كاتب قرائت كرده و او با استماع،آن اند

ميمثلاً. شودسهوهايي در صورت املايي كلمات ديده مي و«: نويسد در همان ابتداي نسخه

«،»خرده مگير« كه به جاي»مگيرخوردهكلامان نوايي است، بر غفلتبيان، مجبور آشفته

« خواب« نوشته؛ يا بجاي» خورده مگير » صحرا« به جايو» خاب»

« نثر«و بجاي» سحرا« يقرين.آورده است...و» نصر» راه ديگري كه اين نظر ما

ُ است كه بصورت»واو« كند، طرز نوشتن حرف عطف تأييد مي مي»ءيا« شود، تلفظ

كتابت)ء( نوشته شود؛ اين موارد در اين نسخه به شكل همزه»و« ولي بايد به شكل 

من« بجاي: اند؛ مثالشده و « ما من» ء ا» ما .ستنوشته

ي نكت ي قابل ذكر ديگر در مورد مختصات نسخه مورد بحث اين كه، گاهي بعضيه

را اشتباه نوشته، بعد با نوشتن حرف كوچك از كلمه ي روي كلم»لا« ها دره مورد بحث،

را مي دررقص اين سپندها چون دل عشاق همواره نعل«: مثال. آوردحاشيه شكل صحيح آن

بيو پريدن اين چشملاينيتمكبيآتشِ هوايِ »تمكينيها چون بال بسمل پيوسته مقيم آشيان

) عنصر سوم(».تسكينيبي«و در حاشيه نوشته

و نيلي كشيده شده،: تزيينات اين نسخه به اين شكل است جدول دور سطور با قلم زر

ا سرفصل و علامات جداسازي ابيات به رنگ شنگرف و كلمات و برخي عبارات .ستها

را با نوشتن واژ ي اشعار مي» شعر«ه . كندبا رنگ شنگرف در ابتداي آن از نثر مشخص

و قرينه)::(هاي اشعار را با چهار نقطه مصرع را با علامت ويرگول هاي جملهو جمله ها  ها

.و با رنگ شنگرف از هم ممتاز كرده است)،(

ي نسخ)د ينسخ:»مل«ه اين نسخه فاقد عنصر اول. ملييه موجود در كتابخانه

و بر خلاف نسخه يهاي قبلي، عنصرهاي سه گاناست همه آن در مجلدهاي مجزا از

يعنصر دوم به شمار. هستند ي، عنصر سوم به شمار) 7331-5(ه و) 7332–5(ه

يعنصر چهارم به شمار (برگ51(عنصر دوم) 7329–5(ه ، عنصر سوم)صفحه 102)=
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( برگ59( ( برگ80(و عنصر چهارم) صفحه 118)= = كه جمعاً) صفحه 160)

(برگ 190( = هم. شودمي) صفحه 380) يقطع هر26×14ها به يك اندازه نسخهه و

و سوم به تاريخ. سطر است)13( صفحه داراي و عنصرهاي دوم -نسخه در حيدرآباد هند

(ه 1182( ( و عنصر چهارم به تاريخ)3:50و عنصر2:58صرعن: 1182بيدل دهلوي،.

(ه 1183( ( ، به خط نستعليق خوش، توسط حافظ محمد حبيب االله ابن)78: 1183همان،.

ي هر كدام از عنصرها انجام. حافظ محمد درويش، كتابت شده است در. مستقلي دارنده

ي انجام سن«عنصر دوم فقط نوشته شدهه يرجب المرجب بيدل.(»هجري 1182ه

ي، در انجام)2:50، عنصر1182دهلوي، و«: عنصر سوم نوشته شدهه تمت عنصر سيم

كاتب الحروف حافظ. در اندك فرصت به اتمام خواهد رسيد... قصد كتابت عنصر چهارم 

ذي هالحجمحمد حبيب االله ابن حافظ محمد درويش غفراالله لهما، به تاريخ سيزدهم شهر

در)3:58همان، عنصر.(»هجري مقدس به اتمام رسيد 1182يه الحرام روز جمعه سن و

يانجام : عنصر چهارم ثبت كردهه

يكه من بندزان هر كه خواند، دعا طمع دارم«  كارمگنهه

دهراً ف يلوُح خطُّ في القرطَاسِ يممر بهكاَت رابِـي التِّــو 

كاتب الحروف هجري،)1183(يهربيع الآخر روز چهارشنبه سن دوازدهمِ ماهقت ضحيو

ي حافظ محمد حبيب االله ابن حافظ محمد درويش ساكن در قلع يهكنجيكوته، تعلقه

و داد نواب محمد  سعيد خان بهادر حيدرآباد در رياست نواب بلند اقبال صاحب عدل

)4:78عنصر: 1183همان،.(»سلمه االله تعالي«

ا و شروع آن ايناز آغار عنصر سوم دو يا سه صفحه /و باددر قلمر«:گونه استفتاده،

مي/ ثباتي به امتحان وقاربي كوه/ بس كه رنگ ثبات پرواز است/ غبار كشد به دوشمحملي

(»تاز است عنان با ناله هم )3:1، عنصر1182همان،.

و هم شمار ياين نسخه هم ركابه احتماً كاتب پس از به انجام رسيدن. صفحه دارده

را با نسخه و دگرسانيكتابت متن، آن و نسخه بدلاي ديگر مقابله كرده است را ها هاي آن

و ميان سطور آورده است ياين نسخه در حاشيه دربار. در حاشيه و عباراته بعضي الفاظ

مي. توضيح مختصري نيز دارد دبه نظر ر نوشتن اين نسخه دقت كافي مبذول رسد كه كاتب
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و درست از هم جدا نشده،ها در بعضي جاهازيرا جمله؛نداشته اند وگاهي در ثبت دقيق

و عبارات سليقه يااي عمل كرده يا فهم نادرستي ازآنبعضي از كلمات ها داشته است؛

ن در. يستبعضي جاها در حاشيه، موردي را بر موردي ديگر رجحان داده است كه درست

و در اكثر مواقع ثبتكل اين نسخه با نسخه هاي اين نسخه، هاي ديگر تفاوت زيادي دارد

. غلط است

و سياهجدول: تزيينات اين نسخه به اين شرح است  كمند؛دور سطور به قلم زر، قرمز

و علامات جداسازي اندازي با رنگ شنگرف، سرفصل و كلمات و برخي عبارات ها

يهاي شمار در انتهاي عنصر سوم در برگ. به رنگ شنگرف مصرعهاي ابيات )59و58(ه

ييك تابلو رنگي ديگر نيز در صفح. شوددو تابلو مينياتورِ رنگي ديده مي قبل از آغاز متنه

و بالاي آن مهري به شكل خشتي به نام  االله« در عنصر دوم وجود دارد ديده» محمد حبيب

و همچنين در ابتداي. شودمي و گل و اسليمي عنصر چهارم سرلوح مذهب با نقوش شعيري

و بوته به رنگ مي» بسم االله الرحمن الرحيم« با نقش هاي لاجوردي، زر، شنگرف . شودديده

با.انداز هم مشخص شده،ها با ويرگول قرمز رنگجمله در ابتداي اشعار، نوع قالب شعر را

را اشتباه نوشته است رنگ شنگرف مشخص كرده كه در بعضي موارد . نوع قالب شعري

با رنگ شنگرف استفاده كرده)،،،( هاي ابيات نيز از سه ويرگول براي جدا كردن مصرع

. است

 نتيجه
كهبنابر آنچه گذشت مي :توان چنين نتيجه گرفت

به–كتابي ادبي» چهارعنصر«)1 و آميخته عرفاني است كه بيدل آن را با نثري مسجع

و استشاعر) شرح حال خودنوشته(اين كتاب در حقيقت اتوبيوگرافي. نوشته استشعر 

را از دوران رضاعت تا سال و وقايع مهم زندگي او  شامل.)ه 1116(شرح زندگاني

و وقايع مهم زندگاني شاعر به مي و مشايخ و اطلاعات بسيار مفيدي در مورد استادان شود

مي بيدل م گفتني. دهدپژوهان كهؤاست كه اين اثر در فهم شعر بيدل همان اندازه ثر است

.فيه ما فيه در فهم مثنوي معنوي
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و غريب عاري است اين اثر با اين)2 ب؛كه از لغات نامأنوس وه ولي خاطر ابداع

و زبان آهنگين آن، اين  و كنايات بكر، زباني معماگونه دارد و استعارات استخدام تشبيهات

س مياثر را تا .بردطح شعر پيش

يچهار نسخ)3 در(هاي ايران خطي از اين اثر بيدل دهلوي در كتابخانهه دو نسخه

يكتابخان يدانشگاه تهران، يك نسخه در كتابخانه و نسخهه اي هم مجلس شوراي اسلامي

يدر كتابخان مي) مليه يمقايس. شودنگهداري ميه يدهد كه نسخاين نسخ نشان )2(ه

يابخانكت يهاي كتابخاندانشگاه تهران، نسبت به نسخهه و كتابخانه يمجلس مليه

و نسبت به نسخ يارجحيت كامل دارد يكتابخان)1(ه دانشگاه تهران نيز به خاطر كامله

و پوسيدگي، برتري نسبي دارد و عدم افتادگي .بودن
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 منابع

يمقايس آرزو، عبدالغفور،-1 و حافظ از ديدگاه انسان كامله ، چاپ اول، بيدل

يسور: تهران .1388،مهره

ي معرفي آثار منظوم ميرزا عبدالقادر بيدل در كتابخان« خان، عليم،اشرف-2 ه

ي، فصلنام»حيدرآبادسالار جنگ پژوهشي مطالعات شبه قاره، دانشگاه سيستان-علميه

يو بلوچستان، سال چهارم، شمار .1391،دهمه

ي،نسخ)عنصر سوم(، چهارعنصر بيدل دهلوي، عبدالقادر،-3 ي خطي به شماره ه

ي، كتابخان) 5-7332( .1182،مليه

ي، نسخ)عنصر دوم(،چهارعنصر بيدل دهلوي، عبدالقادر،-4 يخطي به شماره ه

ي، كتابخان) 7331–5( .1182،مليه

ينسخ،)عنصر چهارم(، چهارعنصربيدل دهلوي، عبدالقادر،-5 بهه يشمار خطي ه

.1183،، كتابخانة ملي) 7329–5(

، تصحيح خليل االله خليلي،)2جلد( ديوان بيدل دهلويبيدل دهلوي، عبدالقادر،-6

دانش: به اهتمام مختار اسماعيل نژاد، چاپ اول، تهران . 1384سيماي

ي، نسخچهارعنصربيدل دهلوي، عبدالقادر،-7 يخطي به شماره ) 9642(ه

و مركز اسناد .1130،دانشگاه تهرانكتابخانه

ي، نسخچهارعنصربيدل دهلوي، عبدالقادر،-8 يخطي به شماره ب) 106(ه

و مركز اسناد دانشگاه تهران .1238،ادبيات، كتابخانه

ي، نسخچهارعنصربيدل دهلوي، عبدالقادر،-9 يخطي به شماره -س) 2/1355(ه

يس، شمار و مركز اسناد مجلس) 8449( ميكروفيلمه .تابي،شوراي اسلامي، كتابخانه

. 1383،انتشارت بين المللي الهدي: اول، تهران چاپ،فيض قدس خليلي، خليل االله،-10

يسفينخوشگو، بندرابن داس،-11 جخوشگوه ، چاپ سنگي، به اهتمام سيد شاه3،

ُُُطبع پتن: محمدعطا الرحمان عطا كوكوي، هندوستان ي .م1959،بهاره
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:، چاپ اول، تهران)جلد سوم(، هاي ايرانتهنوشفهرست دست درايتي، مصطفي،-12

.1389،مجلس شوراي اسلامي

.1372،علمي:، چاپ هفتم، تهرانبا كاروان حلهكوب، عبدالحسين، زرين-13

، به كوشش محمدحسين لكهنوي، چاپ كلمات الشعرا،سرخوش، محمد افضل-14

.م 1951،هندوستان

.1388،فانعر:، چاپ سوم، تهراننقد بيدل سلجوقي، صلاح الدين،-15

.1376،آگه:، چاپ چهارم، تهرانهاشاعر آينهشفيعي كدكني، محمدرضا،-16

:، چاپ هشتم، تهران)2، بخش5جلد(، تاريخ ادبيات در ايران االله،صفا، ذبيح-17

.1378،فردوس

و آثار عبدالقادر بيدلعبدالغني،-18 ي، ترجماحوال : مير آصف انصاري، كابله

و علوم بشري . 1351،پوهنجي ادبيات

ي، چاپ اول، مطبع)1جلد( شناسيبيدلحسن، مجددي، غلام-19 . 1350،كابله

يفهرستوارمنزوي، احمد،-20 :، چاپ دوم، تهران)جلد سوم(، هاي فارسي كتابه

.1382،مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي

ي، ترجمعبدالقادر بيدل دهلويهادي، نبي،-21 سبحاني، چاپ اول،.ه. توفيقه

.1376طرهق: تهران



138 گلگشتي در گلزار چهار عنصر بيدل دهلوي

 دانشگاه تهران1صفحه آخر نسخه دانشگاه تهران1صفحه اول نسخه

 دانشگاه تهران2صفحه آخر نسخه دانشگاه تهران2صفحه اول نسخه
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 صفحه اول نسخه مجلس

 صفحه آخر نسخه مجلس
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يصفحه اول نسخه كتابخانه مل

يصفحه آخر نسخه كتابخانه مل


